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The concept of human supremacy has always been a topic of discussion 

among religions. In the current century, recent scientific-technological trends, 

by delving into theoretical and practical issues related to human cognition, 

have also become interested in the issue of the differences between creatures 

and humans. While sharing this type of interest, they adopted different 

positions regarding the criterion of supremacy. Some, such as transhumanism, 

see supremacy in the use of science and technology to enhance human organs, 

while posthumanism fundamentally rejects any kind of superiority. But in the 

religious perspective, man is a superior being in the universe, and among 

humans, supremacy prevails based on the criterion of piety as the focal point 

of religious life. In this research, the Quranic anthropology of Allameh Javadi 

Amoli has been used as the basis for analyzing the posthumanism movement 

as interpreted by Francesca Ferrando. The research method is analytical-

deductive. The findings show that the type of anthropology that governs 

paradigms determines the form and type of ranking of beings in the universe. 

Therefore, by considering anthropological interpretations such as "unity of 

identity versus its plurality", "the priority of human interpretation over his 

change", and "the transcendence of man, not merely the transcendence of 

human conditions", the rational necessity of supremacy and its criterion 

(piety) is addressed. 
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 «برتری»تفسیر دینی و فناورانه از انسان در باب مقوله 
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  ها:واژهکلید

 ،برتری

 ،پست هیومنیسم

 ،علامه جوادی آملی

 ،فناوری

 .تقوا

 

فناورانه نیز، با غور در مباحث نظری و  -قوله برتری انسان، همواره در میان ادیان مطرح بوده است. در قرن حاضر، جریانات متأخر علمیم

ها با هم، علاقمند شدند. آنها در عین اشتراک در این نوع گر و انسانعملی مربوط به شناخت انسان، به مبحث تفاوت موجودات با یکدی

بری از علم و تکنولوژی به گرایی، برتری را در بهرهعلاقمندی، نسبت به معیار برتری، مواضع متفاوتی اتخاذ نمودند. برخی مانند تراانسان

کند. اما دین اسلام، انسان را موجودی برتر در عالم برتری را رد می گرایی اساسا هر نوعداند و پساانسانمنظور ارتقای اعضای انسانی می

ها نیز، براساس معیار تقوا به عنوان نقطه کانونی زیست مؤمنانه، قائل به برتری است. در این پژوهش، هستی دانسته و در میان انسان

به قرائت فرانچسکا فراندو قرار گرفته است. روش پژوهش  گراییشناسی قرآنی علامه جوادی آملی، مبنای واکاوی جریان پساانسانانسان

بندی موجودات در عالم ها، تعیین کننده شکل و نوع رتبهشناسی حاکم بر پارادایمدهد نوع انسانها نشان میاستنتاجی است. یافته -تحلیلی

تعالی »و « اولویت تفسیر انسان بر تغییر او»، «نوحدت هویت در مقابل کثرت آ»ای چون شناسانههستی است. لذا با لحاظ تفاسیر انسان

 شود.، به ضرورت عقلی برتری و تعیین معیار آن )تقوا(، پرداخته می«انسان نه صرفا تعالی شرایط انسانی

 .1-20(، 1) 58، فلسفه دین. «یبرتر»و فناورانه از انسان در باب مقوله  ینید ریتفس(. 1403) پرستو مصباحی جمشید: استناد
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 نویسندگان. ©                                                                .تهراندانشگاه انتشارات شر: نا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.mesbahij@cfu.ac.ir


 

 

 

 مقدمه

فناورانه از انسان، موجد نگرش سیال  -تفسیرعلمیامروزه  ،ماهیت انسان مطرح بودهاز همواره  که تفاسیر متنوعیدر کنار 

هستند که در آغاز حیات پرشور  آنهااز جمله  2گراییو تراانسان 1گراییجریان پساانسان انسان شده است. دربارهنی ئو نامطم

نشینی پسامدرنیسم، فمینیسم، نقد ادبی، پساانسان، تراانسان و پادانسان، مفاهیمی هستند حاصل هم. خود قرار دارند

ین ای. آوری و ارتباطهای فنسکسولوژی انتقادی و مطالعات کوئیر، مطالعات فرهنگی و نقد و توشیح در میدان پیشرفت

 مشترک وجوه این شرایط. پردازندسازد، میای هستند که به آن چیزی که ما را انسان میمجموعه های تکنولوژیکیجریان

 اما از ؛انسان وجودی ارزشمندی و پیشرفت به تعهد ،منطق و علم به احترام جمله از فعلی دارد شرایط انسان با زیادی

 و انسانی زندگی طبیعت در بنیادین تحولات شناختن رسمیت به و بینیپیش در جمله از ؛است متفاوت نیز جهاتی

 آن در که هستیم پساانسانی یآینده به ورود یآستانه در ما»مختلف.  هایفناوری و علوم از ناشی موجود هایفرصت

دوران پساانسانی نوعی اساسا (. 21: 1394فوکویاما،) «دهیم تغییر تدریجبه را انسانی گوهر که دهدمی قدرتی ما به فناوری

شود و مسائل جدیدی را برای بشر تولید کرده است. یکی از آنها اعلام تغییر پارادایم در جریان تکامل هستی محسوب می

اتخاذ هر موضعی  .بوده است ها نسبت به یکدیگرموجودات در هستی یا برتری انسان 3موضع در خصوص مقوله برتری

وله برتری، بر نحوه مدیریت زندگی انسان و محیط زیست اثر مستقیم دارد. اقداماتی که امروزه در خصوص نسبت به مق

، آزادی بر روی انسان و سایر موجودات ارگانیکی های ژنتیکیاحترام یا عدم به احترام به طبیعت، تصرف آن، انواع دستکاری

برتری یا عدم برتری انسان نسبت  خاصی در باببر نگرش  صورت گرفته، مورفولوژیکی )حق تغییر دلخواه بدن( و مانند آن

موضع موافقان و  و ها مورد تحلیل قرار گرفتهپشتوانه فلسفی این نگرشبه سایر موجودات استوار هستند. در این پژوهش 

گستردگی و  هبا توجه ب. است شده ارزیابی ،گر برتری از سوی دیگرنمخالفان مقوله برتری انسان از یک سو و عامل تعیّ

های یافتهبیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. سپس  ، این شخصیت4های پساانسانی فرانچسکا فراندواندیشه عمق

 فناورانه به نگرش دین در باب انسان و برتری او عرضه شده است.-مستنبط از این جریانات علمی

سازه اصلی پژوهش که معیار برتری از منظر دین و فناوری است، محقق را به نتایج قابل توجهی  بررسی پیشینه با توجه به

 و پیکانی شود:اشاره می ه،های شناسایی شدپژوهش برخی ازنرساند اما با در نظر گرفتن واژگان بکار رفته در عنوان، به 

ذات و ماهیت تلاش کردند  تبیین رابطه فلسفی انسان و تکنولوژی با تاکید بر اخلاقیات ( در مقاله1397) نصراصفهانی

 و سمیع شیراوند .دهندمورد پژوهش قرار فلسفۀ فناوری کلاسیک و معاصر، منظر دو از  را فناوری و رابطۀ آن با انسان

بازگشت انسان های طرح اعزام بیبررسی و نقد چالش به شناسانهانسان پردازشی با فناوری در اخلاقدر مقاله  (1397)پور

( در 1396رام و همکاران ) د.نرا بررسی نمایاین پروژه  متنوعپرداخته تا وجوه  است، اصل رضایتکه بر اساس  به مریخ

گذاری ارزشتقوا را  ،های آن در پرورش تقواشناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالتتبیین مفهوم تقوا از منظر انسانمقاله 

                                                           
1 Posthumanism 
2 Transhumanism 
3 supremacy 
4Francesca Ferrando 

https://stpl.ristip.sharif.ir/article_21104_0361900ba035f875f556d969ce271777.pdf
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سه مرحله تشخیص، ترجیح و التزام عملی به  که نددانست مبتنی بر ملاک ترجیح فطری، عقلی و یا شرعیغایت مدار و 

اند ناظر به گرفتهاخلاقی با فناوری صورت -رابطه مفاهیم دینی هایی که دربارهبیشتر پژوهش گزینه مرجح را با خود دارد.

، مراد اما در این پژوهش. اندمورد مدّاقه قرار داده آنمصادیق ز منظر اصرفا را مفهوم تقوا و  بودهملاحظات اخلاقی یا دینی 

علامه  با تمسک به تفسیر انسان به انسان نیست بلکه و تبیین فروع جزئی تزکیه و خودسازی های اخلاقیشرح گزاره

در نظر گرفته شده  به عنوان معیار برتری قرآنی برای تقوا شناسیو معرفت شناسیجایگاهی بنیادین در انسان، جوادی آملی

پشتوانه نظری در . ریزدشناسانه قرآنی را برهم میای که حذف، تغییر یا تحول این مفهوم، تمام معادله انسانبه گونه، است

به ماهیت و کارکرد فطرت  توجه به ،فناورانهشناسی انسان ای برای سنجشبه عنوان وزنهشناسی اسلامی انسان انتخاب

اتخاذ موضع ایجابی یا سلبی درباب مقوله  :های این پژوهش عبارتست ازلذا پرسش. ها استانسانهمه عنوان وجه مشترک 

گرایان و ای میان پساانسانو درباب برتری، چه نوع مواجهه ؟آیدمیشناسی دینی و فناورانه بدست چگونه از انسان ،برتری

 جریان دینی وجود دارد؟

 مبانی نظری 1

 پست هیومنیسم 1.1

 یهاوهیبه ش دنیشیاند یبرا یراه مناسب . این فلسفه(Ferrando,2019b:1) «ۀ زمانه ماستفلسف»گرایی پساانسان

گسترش  یپسادوگانه و پساسلسله مراتب یهادر حالت یرانسانیکند و تمرکز را به قلمرو غیفراهم م هیو چندلا یارابطه

 د.هرا به شدت گسترش د لیخت یمرزها و را متصور شودانسان -پسا یهاندهیدهد آیبه فرد اجازه م نیبنابرا ؛دهدیم

 «است خرد به عشق ،فلسفه. کنممی تعریف وجود فلسفه یک عنوان به را گراییپساانسان من»معتقد است  فراندو

(Ferrando, 2021b:2). انسان  جستجو کرد، چرخش سمیمدرندر موج اول پست توانیرا مگرایی پساانسان یهاشهیر

پساانسان به عنوان  ی بود و بعدهادر حوزه نقد ادبو  در دهه نود ستینیفم پردازانهینظر خاصی متأثر ازطور به  پساانسان به

شود ممکن است انسانیت به پایان برسد زیرا انسانیت به چیزی تبدیل می»این سخن که  .بدان پرداخته شد یانتقادگرایی 

(، ناظر به 163: 1393، به نقل از رشیدیان،  1)ایهاب حسن« گرایی بنامیمای گریزناپذیر آن را پساانسانه گونهکه باید ب

گونه انسان در بن بست تکامل قرار گرفته است »شناسی است. از نظر اندیشمندان این حوزه، ظهور مرحلۀ جدیدی از انسان

 (. این سطح لزوما همراه با پیچیدگی47: 1390)بل،« ، تکامل یابد«بعدیسطح »ها را درهم آمیزد تا به و باید فناوری

 رود.می پیش بخشیتنوع سمت به بلکه نیست

 انسان و پساانسانترا نسبت 1.2

ها و اند و اولویتهای فلسفی متفاوتی برآمدهگرایی عدم ترادف آشکاری دارند. زیرا از سنتگرایی با تراانسانپساانسان

 بر غلبه آنها د. هدفنگرنمتفاوتی دارند اما همۀ جریانات تکنولوژیکی به انسان به عنوان مفهومی پویا می نظری هایمیراث

 ناختی، بدناست تا وضعیت زیستی انسان تغییر کند و علاوه بر کسب مهارت فوق العادۀ ش انسانی شرایط هایمحدودیت

 بخشد و از شرایط بازدارنده رهایی یابد.  بهبود جدید هایروش به را خود

                                                           
1. Ihab Hassan 



 

 

توان جدول زیر را ترسیم نمود و میند، میان اصطلاحات مختلف این حوزه اعلام کرد و دیگران براساس تمایزی که فراندو

 سیر مواضع این دو جریان از ابتدا تا حصول پیامد آن که اعلام موضع در خصوص مقوله برتری است، را نشان داد.

 مقایسه تراانسان گرایی و پساانسان گرایی. 1جدول

 گراییپساانسان گرایی تراانسان مقایسه معیار

 ریشه

(Ferrando, 2020a: 2). 

 مدرنیسم 

 

 پست مدرنیسم

 خاص هدف
(Ferrando,2021b:10)  

انسانی و ارتقای انسان  هایگونه بهبود

 بدون ساختارشکنی

همراه با انسانی و ارتقای انسان  هایگونه بهبود

 ساختارشکنی

 ه آیندهدربارتصور 
(Ibid:10-11) 

 کیاتتصور ریزوم غرق شدن در آینده و  تصور خطی از زمان

 تنوع

 

 تنوع انسانی محدود

(Ibid: 7) 

 بسیاری یا فزونی انسان پذیرش 

(Ferrando,2014:168) 

 میزان وابستگی به تکنولوژی

(Ferrando,2013a: 28) 

 و در کانون توجه نقش حیاتی

 (گرایی تقلیل-تکنو)

؛ اهمیت دادن به بعد تاریخی و استفاده ابزاری

 شناسی فناوریهستی

مواضع زیست شناسانه )تقویت 

 انسان(

(Ferrando,2021b:11) 

از مهندسی حمایت  (لیبرال زیست ااکثر

اتخاذ موضع ؛ )انسان DNAژنتیک و تغییر 

 پیشگیرانه

 اتخاذ موضع احتیاطی 

 معنوی -مواضع مذهبی

 

آغاز با الحاد و سپس بعضا پذیرش عقاید 

 (Ferrando,2021b:10)مذهبی

 عمیقا مدیون قلمرو معنوی

(Banerji & Paranjape, 2016:254.) 

 هیجان برانگیز و امید بخش ترسناک و نگران کننده فرجام

  پیامد

(Ferrando,2013a:29) 

-)برتری برای تحقق دوره پسااستعماری تلاش طلبی()برتری استعمار تکنولوژیکی

 گریزی(

کند و محور دو جریان ایجاد می اند. آنچه تمایز بارزی میان اینها به نوعی به هم مرتبط و از هم مستقلهر دوی این جریان

اقدامات اومانیسم گرایی در ادامه است. جریان تراانسان برتریپژوهش حاضر است، رویکرد متفاوت آنها در مواجهه با مقوله 

 هاانسان از برخی آن طبق که بود شده بنا مراتبی سلسله مدل یک اساس بر و علمی، سر از اشکال جدید استعمار درآورد

ای بود که با وجود تغییر ظاهری ، درصدد مقابله با انواع اقدامات استعمارگرانهگراییپساانساناما  . بودند دیگران از برتر

مرد، پیش از این سیر برتری جویی بشر در اشکال برتری سفیدپوست، اروپایی،  همواره محفوظ مانده بود.قلمرو، ماهیت آن 

های رنگ ستیز، ، انقلابجنبش فمینیسمای چون طلبانهمالک و قوی بودن وجود داشت؛ بعدها با رویکردهای تساوی

جنس بازان و مانند آن تداوم یافت. ان، معلولان، هم، احیای انواع حقوق مانند حقوق کودکیاستعمارضدمطالعات و اقدامات 

 ترین ایده در خصوص مقوله برتری بوده است.رسد سیر برتری گریزی دوران پسامدرن، پرچالشاما به نظر می



 

 

 برتری مقوله تا پساانسانی تفسیر از 2

تعامل جهانی، مسئله اصلی محیطی و فناوری، فجایع زیستهای عمده زیستمعنای انسان بودن در عصری از پیشرفت

گرا انسان را موجودیتی هدفمند، مادی، نامیرا، سیال، متکثر، چندلایه و غیر ذات او .(Ferrando,2021b:9)فراندو است

های کشف شده و ناشده، پذیرای هر نوع دارای قابلیت نسانقرار دارد؛ ا« چندبودگی»و « شدن»انگارد که در مسیر می

ناپذیر خویش و هستی، علاقمند به شگفت انگیزی، بکار برنده قوای درونی و انپی اکتشاف و ابداع پایتغییر و تفاوت، در 

است  «شرایط انسانی»در پی بازتعریف و شکوفایی  بیرونی از جمله عقل، هوش، تخیل، میل، تجربه و ابزارها است. پساانسان

از نظر او انسان معمولی هم یکی از اشکال چندبودگی انسانی  و در این مسیر تفاوتی میان انسان و غیر انسان قائل نیست.

اندیشد. مطلب است اما امتیازی نسبت به سایر موجودات ندارد. فراندو با رد برتری نوعی انسان، به بازتعریف هویت انسان می

 انحصاریِ امتیاز دیگر فراندو نزد «اندیشیدن»شناسی، نسبت انسان و تفکر است؛ انساناین نوع قابل توجه در 

 ,Ferrando)شودمی توزیع غیرانسانی و انسانی موجودات از وسیعی طیف میان در بلکه نیست، آنتروپوس/انسان

2019b:xi)گونه است. پس زمینه این ایده که نوآورانه، آورد که کاملا متناقضمی پدید انسان از تازه درکی امر . این

 وضعیت خودِ پارادوکسیکالِ ساختار»او از انسان است؛ شناختی که آن را  بخش و برانگیزاننده است، شناختآگاهی

 . (Ibid)داندمی «پساانسانی

در سنت گرایی به دوآلیسم موجود در اندیشه مدرنیستی بوده است زیرا برآمده از نگاه انتقادی پساانسان ،رد هر نوع برتری

شکنی ها و پساساختارگرایان از طریق ساختداشته است. پست مدرنیستها وجود فلسفی و الهیاتی غرب همواره انواع دوگانه

      ،دهیا این .شد مقوله برتری ازبه بحث برای  گراییها پرداختند و سنت شکنی آنان آبشخور پساانسانبه مقابله با دوتایی

-پساانسان» کشد.موجود را به چالش مید و تمام اشکال برتری مألوف و نکرا دنبال می بر گونه یمبتن یِبرتر یِساختارشکن

گرایان . از نظر پساانسان(Ibid:3)«دهد می نشان را پسادوآلیسم که است میانجیگری فلسفه یک همچنین و رویه گرایی یک

ی گرایان براکند. تلاش پساانسانها میبندد و انسان را مجبور به پذیرش محدودیتها راه را بر انواع تخیل میحضور دوگانه

دوآلیسم بر  درحالیکهعبور از انواع دوآلیسم به نوعی در راستای استعمارگریزی است. آنها در اندیشه گذر از مرزها هستند 

معتبر شوند اجبارها نیز متنوع شده و بر  یی چون گونه، جنس، نژاد و مانند آن،اصالت مرزها تأکید دارد. هر قدر که مرزها

 حیات انسان حاکم خواهند شد.

ای با مفهوم جنسیت عجین شده است که خدا نیز با اصطلاحات جویی به اندازهتبعیض و برتریگرایان نظر پساانساناز 

محور و زیست محور این به معنای غلبه الهیات انسان ؛(Ferrando, 2019a: 650) شودانسانی و مردسالارانه توصیف می

 سادگی به شدمی که بود چنان هااروپایی و اروپا برتری به اعتماد» ؛استها نیز وضعیت همینگونه بوده درباره اروپایی. است

 که نداشت چندانی اهمیت که جایی است، مشهود کاملاً پیکربندی این در بازنمایی قدرت. نامید شرقی یا «مالایی» را همه

گرایان به پساانسان .(Banerji & Paranjape,2016:133)«باشد آسیایی یا مالایی مانند انسان-حیوان مسلمان، فرد

کنند عدالت را به تمام تلاش می انگارانه است، اکتفا نکردند؛ آنهاتلاش برای نفی برتری با مصادیق فوق که تماما انسان

به  گر،یکدیاز  تیدوست داشتن و حما یکه به معنا آل،دهیا سمیبشردوستانه اومان شیگرااز نظر آنها  .ها تسری دهندگونه

است، همانطور که خود اصطلاح  انهیگرافرض گونه کیاما اغلب بر اساس  ؛عنوان انسان است، واقعاً ارزشمند است

 تیحما ،)دوستت دارم گذارمیبه تو احترام م من»عبارت خلاصه کرد: این آن را در  توانیم ؛آوردیم ادی( به ییگرا)انسان

  .(Ferrando, 2021a:222) «یهست(، چون تو انسان کنمیم قتیتصد ،کنمیم



 

 

انگاشتن « طبیعتدر»به انسان و  «خلقتی»ریشه در نفی نگرش  ،مخالفت با برتری گونه انسانی نسبت به سایر موجودات

ها و رویدادهای طبیعت دهد تا به تجزیه و ترکیب تمام پدیدهاو دارد. این نگرش ظرفیتی وسیع پیش روی آنان قرار می

انسان و حیوان، تقویت قوه وهمانی و خیالی به اندازه  یا ابداع نمایند. ترکیب انسان و ماشین را های جدیدهستیبپردازند و 

 انسان قدرت مقابل در ماشین» این انتقادی، نظر از هایی از نگرش پسااستثناگرایانه آنان است.قوه حسی و عقلانی، صورت

 استعمارگر بین رابطه که بود «راکد مقابل در مترقی ارگانیک؛ مقابل در مصنوعی اسطوره؛ و خرافات مقابل در علم حیوان؛ یا

 نگرش برای را زمینه که بود فناوری و علم به ایمان این؛ (Dinerstein, 2006:572) کردمی تعریف را شده استعمار و

  .(Ibid:577)«ماشین: داشت جدید مسیح یک جهان» ؛کرد فراهم ماشین برتری به اعتقاد و سکولار تقریباً

دوگانه  ،زیرا وجود؛ شود گرایی طردو گونه محور باید تشویقگرایانه به قوانین پساانسانحرکت از قوانین انساناز نظر فراندو 

 کنیمها، هوش مصنوعی و فناوری فکر مییابد. بنابراین، ما همچنین به رباتنیست و فقط در زندگی بیولوژیکی تجلی نمی

(Ferrando,2021b:6)ها تفوق یابند و بخواهند ها بر انسان. او با پرداختن به این احتمال که ممکن است در آینده، ربات

گرایی را ما باید گونه دهد کهها را به عنوان حیوانات خانگی خوب و نه چندان هوشمند، نگهداری کنند، هشدار میانسان

گرایی شود و این درک را داشته باشیم که این حس که منجر به پسا دوگانهای جدی و جامع در نظر بگیریم به شیوه

قصد  یفراندو با رد هر نوع برتر .(Ibid) استثناگرایی نباید پذیرفته شود. ما نباید نسبت به دیگران احساس برتری کنیم

 .(Ferrando, 2019b: XV)دکنرا از اساس دگرگون یعلم یقواعد باز»دارد که 

ه است. محوری را در گستره حیات هستی رواج دادزیست ،دین آنها ادعای جالب دیگری نیز دارند؛ از نظر گرایانپساانسان

داشته و به  ترین رتبه راساختار ارگانیکی آنها تنظیم کرد و مواد معدنی پاییناساس سلسله مراتب موجودات را بر  زیرا

بندی که میان ر کنار این مرتبه. د(Ferrando,2020b:647)گرفتند ها و فرشتگان قرارترتیب گیاهان، حیوانات، انسان

اند. خداوند با تجسد خود در جسم عیسی علیه های اختصاصی مسیحیت نیز، مؤید همین مطلبادیان مشترک است، آموزه

این نگرش چند السلام، روح را در جسم )گوشت( متجلی کرد. مقوله قربانی شدن عیسی، طرحی کاملا بیولوژیکی بود. از 

 د:کنننتیجه مهم را استنباط می

 .)حتی ادیان رسمی فعلی( آغازگر انسان محوری، دین بوده است .1

های سطحی حیات از تبعیض در لایهها بوده است. سلسله مراتبی، موجد و توسعه دهنده انواع تبعیض جریان این .2

 ت.بندی موجودات اسهای عمیق آن که مربوط به طبقهگرفته تا لایه

  ؟!حال که تجسد خدا در گوشت )جسم عیسی(، میسر است، چرا تجسد خدا در فناوری ناممکن باشد .3

در سناریویی است  ،(Ferrando, 2019a: 645)پذیرش امکان تکامل امر الهیپشتوانه نظری چنین احتمالی، 

 .شودمحسوب می دوران جدید چرخشی نمادین در تصورات مذهبیکه قائل به بازنمایی قلمرو الهی است. این امر 

  انسانتفسیر قرآنی از در  مقوله برتری 3

حیوان »علامه جوادی آملی تعریف انسان به (. 150: 1392جوادی آملی،) حیّ متأله استانسان  ،یآنشناسی قرانساندر 

.. قرآن کریم این .ناطق استانسان در عرف توده مردم، حیوان »گویند: را تعریفی فقیرانه برای انسان دانسته و می« ناطق



 

 

در فرهنگ قرآن انسان نیستند و خداوند آنها را با عناوینی نظیر  ،داند زیرا بسیاری از افرادِ حیوان ناطقتعریف را کامل نمی

 آید وفقط حیّ بدست میدر واقع از معرفت به انسانی که حیوان ناطق است،  .(137همان: ) «کندانعام و شیاطین یاد می

گرایان نیز در فضای انسان شناسی حسی . البته پساانسانبودن، بعنوان فصل اخیر حد انسان، باید به تعریف اضافه شود متأله

پنداری بنیادینی برای انسان است که بیش از آنکه برآمده از چارچوب این تعریف زیرا ؛زنندو مادی، این تعریف را پس می

 محدود و محصور کننده است. راهگشا باشد،

که برتری بخش او ( انسان 30بقره:( و خلیفه اللهی )70اولا مقام کریم بودن )اسراء: انسان به حی متأله،  بر اساس تعریف

مفهوم شود. مشخص می هابه عنوان عامل برتری بخش میان انسان شود، ثانیا نقش تقوامعنادار میدر عالم هستی است، 

در سیر بی انتهای تأله و رسیدن به کمال، تقوا و تخلق به اخلاق الله، شناسی قرآنی بدست آمده است. تقوا از بطن انسان

شناسی قرآنی راهبرد عملی برای هدایت و تعالی انسان تقوا در انسان لازم است. انسان از آن جهت که انسان است،برای 

 گر پویایی یا ایستایی انسان است. ا از هم و از سوی دیگر تعیّنهکننده انساناست. در این معنا تقوا از یک سو عامل تفکیک

 تقوا که مربوط به قلمرو بار معنایی ما آن وجهی ازاتقوا در کانون توجه بوده،  ۀشناسانمنظر انسان ،اگر چه در این پژوهش

مراه هایی هموانع و چالشاز آنجا که موقعیت انسان در مسیر تکامل همواره با  .کاملا با بحث مرتبط است نیز، است اخلاق

متقّی کسی است که در جنگ  ؛است« تقوا»، ای مراقبتراهکار قرآن بر کند.نیاز قطعی به مقوله مراقبت را ایجاب می است،

: 1389دهد تا از دشمن آسیب نبیند )جوادی آملی،با پوشیدن زره، برداشتن سپر و مانند آن خود را در حفاظی قرار می

بلکه به عنوان متمایز کننده انسانی از انسانی  شودلحاظ نمی یعمل اخلاق در حیطه ایصرفا به عنوان مقوله تقوااما  (.123

تقوا تر از این، فرابرتری را در بر دارد.  و انحاء سلطه و نفی تمام اشکالاست که  اجتماعی -تقوا راهکار فردی  .است دیگر

هستی است، به عنوان  یا سازنده مدبر ،مهندس ا انسانی که حیوان ناطق، شبان هستی،. تقوا رامری وجودی و حقیقی است

  .رسیده استدرک به این  است، حیّ متأله آنکه بلکهانگارد عامل برتری بخش نمی

به معنای اطمینان از آوردطلبی صرفا همآوردطلبی نموده است. ، نوعی همبه عنوان معیار برتری قرآن کریم با معرفی تقوا

 ،بشری لائبرای مس هاراهکارها و ها، تشخیصیابیای مشابه آیات قرآن نیست بلکه در کلیه ریشهآیه ناتوانی بشر در ایجاد

صحت آن دو عامل زائل اگر چه این امر ادعایی بزرگ است، پشتوانه  .است و برای تمامی موجودات در تمام ادوار تاریخ

طبیعتا این دلیل برای  ؛(88اسراء: نشدنی است؛ عامل نخست حقانیت کلام الهی است که صراحتا به این امر اذعان دارد )

ترین تقوا در کلی .عمومیت دارد هابرای کلیه انسان معتقدان به اسلام حجیت دارد. عامل دوم انطباق تقوا با فطرت است که

 (، شکوفا کننده29بصیرت )انفال:  فرقان و سبب ،(؛ در سطح کاربردی282است )بقره:  الهی تعلیم همانسطح معنایی، 

 .(8دارد( )شمس:  وجود فجور و تقوا حالت دو فقط) است تحدید و حصر از وجه یک فطرت و همچنین

تفکیک توان چنین می ،جنس آن توجه بههای مختلف را با بر اساس آنچه ذکر شد، مواجهه با مقوله برتری از منظر پارادایم

 د:کر

 . معیار برتری و جنس آن2جدول



 

 

 جنس مقوله هاانسان معیار برتری پارادایم

 برتری جویانه  و مادی بدنی قدرت دارایو  مالک ،گرادگرجنس مرد، سفیدپوست، اروپایی، شهروندان تفکر رایج

 و کهولت بر غلبه عمر، طول افزایش قبیل از انسان مادی ارتقا یافته شرایط تراانسان گرایی

 بقا برای بیشتر قدرت و ارزش با هاییژن تقویت

 برتری جویانه و  مادی

  برتری گریزانه و مادی انکار برتری گراییپساانسان

 معنوی و برتری پذیرانه –مادی در حیات تکوینی: خلق در وجه احسن اسلام

 در حیات حقیقی )اکتسابی(: تقوا

 :وجود داردبرای ارائه معیار برتری دو صورت تقابلی  یدین تفسیر فناورانه و تفسیرمیان دهد نظر به جدول فوق نشان می

، تکنولوژیکی بودن ی چونیبا معیارها برتری(؛ در صورت نخست، برتری حقیقت امر )اصل وجود قابل درو ت در معیارتقابل 

 :Bostrom, 2011)شودسنجیده می زمین کره در بودنمان محصور و محدودیت، رنجهایی چون کهولت، رهایی از مقوله

در این حالت، نقد عوامل برتری بخش از مواضع  .دنگیرقرار می برای تعیین برتری معیار دینیدر مقابل این معیارها  .(26

 از اندازیچشم و جهان ترین ایدهخطرناکمختلف صورت گرفته است. نقد فوکویاما به ایده تراانسانی با این ادبیات که 

، ناظر به نقد درون پارادایمی است. پرداختن به این معیارها از منظر اندیشه (Bostrom,2011:25)است ستم و خشونت

  توحیدی، شکلی از نقد فراپارادایمی است.

مسئله و  گیرددر صورت دوم، فارغ  از اینکه معیار برتری چیست، اصل و حقیقت وجودی آن مورد تأیید یا انکار قرار می اما

آن بر  بررسیابعاد مختلف تقابل دوم با تأکید بر اندیشه و ادبیات فراندو و در ادامه به یابد. تری میوجوه متنوع و پیچیده

 شود. پرداخته می -روایت علامه جوادی آملیبه  -از انسان قرآنی تفسیراساس 

 آن معیارو  ضرورت برتری 4

از  برخی. دارد هامیان انسان عالم هستی و در در برتری اصل وجود که دلالت بر متعددی وجود دارد آیاتدر قرآن کریم 

آیاتی که دلالت بر ساختار سلسله مراتبی عالم دارد و تفکیک رتبه  ؛شناسانه استسازانه و هستیناظر به بعد هستی آنها،

 سوار دریا و خشکی در را آنان و دادیم، کرامت را آدم فرزندان یقین به»آیات شریفه ؛ مانند دهدمیان موجودات را نشان می

اسراء: )«دادیم کامل برتری خود هایآفریده از بسیاری بر را وآنان بخشیدیم، روزی پاکیزه هاینعمت از آنان به و کردیم،

 و برتری آیات این از .(30بقره:)«گماشت خواهم ایخلیفه زمین در: فرمود فرشتگان به تو دگاررپرو که آنگاه آر یاد» ؛(70

 روح ارندگید هایی مانندویژگی جهت برخورداری از به ؛شودبرداشت می سماوی و زمینی موجودات بر انسان شرافت

 جودو و (13جاثیه: ) خلقت بودن اصلی (، هدف30بقره: خدا) (، جانشینی34بقره: انسان) بر ملائکه (، سجده29حجر: الهی)

بطور خاص درباره تفاوت مقام انسانی نسبت به  وشناسانه ناظر به بعد انسان ،آیات دیگردسته  .هاانسان میان در پیامبر

 .(13حجرات: )«شماست ترینباتقوا خدا، نزد شما ترینگرامی تردید بی» باشند. مانند آیه شریفهانسان دیگر می

نیز با هم ها چون انسان با سایر موجودات تفاوت دارد و انسان .ستای تفاوت، برتری ضرورۀ لازمطبق منطق قرآنی، 

پردازد، ضروری ای که به توصیف این تفاوت می، پس برتری نه به عنوان یک عامل اضافی بلکه بعنوان مؤلفهاندمتفاوت

، ثانیا (70)اسرا: برتری انسان بر همه موجودات به، اولا  (29شوری: است. قرآن با اعلام همه اشکال تنوع و کثرت در عالم )



 

 

و ثالثا برتری  (۱۴۷آیه ،۷سوره /اعراف. ۸آیه ،۹۹سوره /زلزال. ۷آیه ،۹۹سوره/)زلزالها با هم در برخی وجوهبرابری انسان

تفاوت و  در این است که گرایانانسانپسا تناقض ادعایاما  .پرداخته است ،(18، سجده: 24)هود: دیگر انسانی بر انسان 

فراندو معتقد است د. نکنبرتری را رد می با اینحال، و بر اشاعۀ آن اصرار دارند دنپذیرمی هاها و انسانتنوع را در میان گونه

انسان استوار باشد و به افراد غیر انسانی مانند حیوانات و گیاهان و موجودات به رسمیت شناختن تنوع انسانی نباید بر برتری 

همۀ ما در این »؛ یا (Francesca, 2020a:2)ها نیز باید شرط وجودی شرافتمندانه اعطا شودغیر ارگانیک مانند ربات

موجود در اندیشه  پاسخ به تناقض. (Braidotti:2019: 52) «وضعیت با هم هستیم، اما یکی و یکسان نیستیم

  گیرد:از چند منظر صورت می ،از انسان قرآنی تفسیربا  ،پساانسانی

 ،ترین گونه، بهترین تناسخ یا بهترین مخلوق خدابهترین و باهوش عنوانبه انسان تصور که گرایانپساانسان اعتقاد این اولا

 ز منظر قرآنیالزوما درست نیست؛ ، (Banerji & Paranjape, 2016:254)محورانه استبرآمده از منظر انسان

 محوری. است نه انسان انسان روح الهیخاسته از برترپنداری انسان، بر

  .1(70: ءنه همه آنها )اسرا است خن از برتری انسان بر بسیاری از موجوداتسثانیا در قرآن 

طرح است مکرامت درخصوص موجودات هستی با مراتب وجودی متفاوت  تفکیک قائل شد. برتری وکرامت میان  بایدثالثا 

 ندنودات اشاره کهمه موج یبرا یاز کرامت وجود یریبه مس دندهیم حیترج انیگراپساانسانو برتری ویژه انسان است. 

(Ferrando, 2021a:222) .رحالیکه در دگیرند. از نظر آنها معتقدان به برتری انسان، شأن سایر موجودات را نادیده می

. قرآن کریم در اگر چه نفس انسانی دارای کرامت والا است اما سایر نفوس بی بهره از کرامت نیستند ،این معنای قرآنی

توصیف و مبرهن  بهره هستند رابرد تا کرامت اکتسابی که سایر موجودات از آن بیخصوص انسان از تعبیر برتری بهره می

 نماید.

عینی به کرامت  چنین است که تقوا جنبه عملیاتی و)کرامت اکتسابی( رابطه کرامت و تقوا  ،سوره حجرات 13بر اساس آیه 

 حتی تواندسابی میبر موجودات مادون خود برتری دارد و از نظر اکتفقط دهد. در واقع انسان از نظر ذاتی ذاتی انسان می

 برتری و خاص عنایت به تاس چیزی دادن اختصاص تکریم، از مراد» :فرمایدمی( ره) طباطبائی علامهبرتر از فرشتگان شود. 

 دارای یعنی اشتیمد گرامی را انسان ما پس شود،نمی یافت دیگران در و است موجود آن مختص که امتیازی با اوست دادن

 او به بیشتری یتعنا و عطا یعنی،. است اضافی معنای دادیم، برتری را انسان اینکه معنای اما و دادیم قرار نفس کرامت

 در که ستا احوالی و اوصاف تمام در دارد که برتری اما و اوست بودن عاقل همان موجودات، دیگر به نسبت نمودیم،

 (.214: 1374طباطبایی،)«است ترقوی و بیشتر انسان در ولی دارد، وجود هم دیگر موجودات

و مطمئناً به  ستین یکار آسان )برابر پنداری همه موجودات(، آنانگرایان معترفند که عملیاتی شدن آرمان البته پساانسان

اما  رسد،یروشنگرانه به نظر م هینظر نیااگر چه دارد.  ازیآن، ن یعمل یهادر جنبه ژهیبه و ،یشتریب اریبس حیتأمل و توض

ها گرایان باید به این پرسشپساانسانبهرحال  .(Ferrando, 2021a:222) با هم مطابقت ندارند شهیو عمل هم هینظر

                                                           
است هر چند که امتناع ذاتی ندارد)معلوف،  دیگر بعید اشرف موجود ن آیه معنای مطلق ندارد. با این حال به استناد سایر آیات، خلقالبته برخی معتقدند ای 1

2000 :192.) 



 

 

بزرگترین در صورت حذف برتری، برتری، قابل زیستن است؟ آیا  ۀآیا جهان بدون وجود عامل تعیین کنندپاسخ دهند که 

شود؟ آیا آنان که قائل به حذف برتری از اساس و به تبع آن حذف تمام معیارها ترین خلاء زیستی نمایان نمیو حیاتی

تواند فرهنگ، اقتصاد، تمدن، و مانند آن باشد(، در دینی آن که تقوا است و صور غیر دینی که می هستند )اعم از صورت

 چگونه ازبرتری در حذف برتری است،  گفته شوداند؟ آیا این ادعا خودمتناقض نیست؟ اگر عمل بدون این معیار زیسته

-؟ با اینکه پساانسانشودایت مح هاثر نسبت به دوگانهبرتری پساانسان نسبت به انسان، برتری علم نسبت به جهل، برتری تک

این عقیده پاسخگوی  ،دپارادوکسیکال دار ساختار پساانسانی، وضعیتچون  ،تناقض گریخت از نباید ان معتقدند کهگرای

 کنند. خود را درباره ذات ایده خود اِعمال  ۀقاعدتوانند این و آنها نمی تناقض نیستم از امرذکر شده های مصداق

توان با رویکردی همدلانه گفت که ی درباره حذف برتری پرداخت. میپساانسانتوان به تحلیل باور از یک منظر دیگر هم می

 استدر حقیقت شورشی نرم، بنیادین و امیدبخش  مواجهه پساانسانی. نددرصدد رد برتری به معنای مطلق کلمه نیست آنها

های به ناحق تصاحب شده از مفاهیم غیر اصیلی چون جنسیت، مالکیت، غربی بودن، نژاد، رنگ گیری جایگاهبرای بازپس

قرار نیست این جایگاه به وضعیت مقابل انتقال یابد، یعنی نظام مردسالاری به نظام زن سالاری  آنهاو مانند آن. از نظر 

داری به نظام کارگرسالاری چنان که در ا نظام سرمایههای اولیه در پی آن بودند یای از فمینیستتغییر کند چنان که نحله

 بلکه این معیارها باید برای همیشه محو گردند چنان که از ابتدا نیز در بطن انسانی که ؛کمونیسم مشاهده شد و مانند آن

آیا  با اینحال همچنان این پرسش مطرح است که ، وجود نداشتند.(Ferrando, 2020a: 4)«پساانسان بوده همواره»

شود این است که برتری به مفاهیم دیگری می استنباطآنچه از ادبیات پساانسانی  مفهوم برتری بدون متعلق خواهد ماند؟

تی مقولابودگی ذاتا ارجح هستند. انگاری و کماعطا خواهد شد. مفاهیمی از جمله تغییر، تنوع و تکثر نسبت به ثبات، تک

زده نیستند، اما آنها به اندازه جنبش تراانسانی فناوری چهیا توسعه قلمرو خیال از علائق آنهاست. اگر تکنوفیلیمانند 

سخره گرفته و بی اعتبار کند. در واقع  به های کل تاریخ بشر راتواند تمام هیمنه پوشالی برتریفقط تکنولوژی میمعتقدند 

برتری با کسانی است که قلمرو خیال  . همچنینین کننده برتری استهراس یا دوستی با این برساختۀ بشری، به نوعی تعی

 .ه استلذا واژه برتری، همواره برتری خود را حفظ کرد افزایند.ستایند و با بکارگیری آن، بر وسعت آن میرا می

مهم از نظر او آنچه ؛ مرکزیتی وجود داشته باشد ایگاهی، جایی یا برای عدهکه ممکن است کند فراندو انکار نمی الیته

؛ از جمله اجوف استنباشد  تأله انسانبرتری که مبتنی بر  نوع مرکزیت و هر قرآنیاز منظر اما  است، اصالت تغییر است.

تواند معیار برتری برساخته انسانی می چگونه باشدها، برتر نوقتی خود انسان نسبت به تمام گونهاساسا برتری تکنولوژیک. 

 .و دیگری از جنس حقیقیات است یکی از جنس اعتباریات در حالیکه باشد؟

 هویتی کثرت یا وحدت و برتری مقوله 4.1

های مختلف( و در مقایسه با دیگران برتری ها در مقایسه با خود )در شئون و موقعیتانساند قائلان به وحدت هویت معتقدن

 شود.کثرت هویتی، برتری نفی میبا پذیرش د؛ اما ندار

 انسان به انسان، وحدت هویت به عنوان صورت مطلوب هویت، مفروض است؛ مطابق آن:در تفسیر 

 .برای وحدت هویت، هماهنگی مراکز ادراک )حس، خیال، وهم، عقل( و مرکز فعل )عمل( لازم است -



 

 

 .شودوحدت هویت، آهنگ فطرت است؛ تعدد مراکز ادراکی و فعلی مانع شنیده شدن این آهنگ می -

از . گیرندبندی شده و از منظر برتر بودن مورد تفسیر قرار میها به میزان سازواری هویت خود، دستهانسانبر همین اساس 

: فراموشان فطرت شودارائه می زیر محورفطرت با دو صورت هاآنجا که تقوا نقطه کانونی دینداری است، معیار تمیز انسان

 دسته دوم و هستندبی بهره از تقوا دگان فطرت مشهور(. دسته نخست فطرت )دارن ایان)مبتلایان به فطرت مستور( و شکوف

طبق این تمثیل تمام قوای انسانی برد. بهره می تمثیل نحر علامه جوادی آملی برای تبیین این بحث ازیند. گران تقواتجلی

باید به نحر عقل نظری به این معنا که حس، خیال و وهم باید به نحر مشترکی منتهی شوند تا وحدت هویت واقع شود. 

یا ادراک و  متصل شوند و شهوت و غضب به نحر عقل عملی. عقل نظری و عملی نیز به نحر حیات )مرکب از علم و قدرت

گیرند و از هم متمایز ها وزن میاست که انسان . در مواجهه با این نحر(46 :1392)جوادی آملی،شوندمتصل می ،(فعل

 شوند.می

ای سیال هویت انسان به اندازه کثرت هویت که به معنای تعدد مراکز ادراک و فعل است، مفروض است. گراییدر پساانسان

هم نوردد. با همین مبناست که ، دربندی موجودات بودهتواند مرزهای مرسوم و مألوف را که مبتنی بر دستهاست که می

 باتنیدگی چیستی و چگونگی درهمدر واقع است.  یرمنطقیبر گونه، غ یمبتن یبه برتر یدر وابستگ یمحورانسانمعتقدند 

، نگرش (Ferrando, 2013b: 1)« چه، همان چگونه است»مفروضات هویتی پساانسان قابل درک است. 

نماید تا ای است که با تکیه بر مفروض و مطلوب بودن تنوع در چگونگی، حکم بر تنوع در چیستی میانگارانهپسادوگانه

چیستی انسان با توصیف «. چه، همان چگونه نیست»در تفسیر قرآنی از انسان  د.کنتثبیت را و شدن هماهنگی بودن 

ترین شکل در مفهوم فطرت و صفات ستایشی و نکوهشی همراه است اما چگونگی همان کرامت اکتسابی است که به عالی

 تجمیع شده است.تقوا 

. از نظر علامه زندهم نمیر، وحدت هویت را باندیشند(گرایان می)آنگونه که پساانسان لازم به ذکر است که دستکاری جسم

جوادی ) «های بدن که همواره در معرض دگرگونی استوحدت روح و دوام آن است نه خصوصیت ،معیار وحدت و بقا»

تحدید منطقه پرواز علم » کند.ل نمیدر واقع تغییرات مادی و تنوع هویتی، انسان را به غیر انسان مبد (.40: 1392آملی، 

 ادعای( لذا 37 :1392جوادی آملی،) «توان به انسان سپرد اما خروج از هویت و سپهر انسانیت ممکن نیستحصولی را می

 براساس این تفسیر از انسان، وجهی ندارد. ،گرایان که ما دیگر انسان نیستیم و پساانسانیمپساانسان

 مبنای برتری :تغییر برتفسیر تقدم  4.2

شناسی قرآنی، تفسیر انسان بر تغییر او مقدم است. به این معنا که انسان آنگونه که هست، بایستی شناخته شود؛ در انسان

و متعالی کردن خود نماید. در  سپس با در نظر گرفتن غایتی که برای آن خلق شده است، شروع به شکوفا کردن، ساختن

در اندیشه پساانسانی، تغییر بر تفسیر مقدم اما فرآیند متعالی شدن، تقوا به منزله عامل برتری بخش، ظهور و نمود دارد. 

  د.وشمیفی تنملذا عنصر برتری به خودی خود،  ؛د بوداهتفسیر هم شناور و فاقد معیار خو. با مبنا قرار دادن تغییر، است

تبدیل و تحویل  ،انسان تغییر فطرت(، 30)روم: « اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتیِ اللَّهِ فِطْرَتَ»براساس آیه شریفه 

اگر امامت  در واقع به این کیفیت که قوای انسانی تغییر جایگاه دهند؛ ؛تنها تغییر موضعی ممکن است رخ دهد .ستنیپذیر 



 

 

شود. تفسیر بر تغییر مقدم می سعی خاسرمبتلا به  تغییر کرده و انساناز عقل ستانده و به شهوت و غضب سپرده شود، 

شود که آیا تغییرپذیر است یا نه و در صورت تغییرپذیری، راه آن چیست و با تفسیر انسان یا جهان، معلوم می»است زیرا 

)جوادی « ییر داد و نیز تغییر آن به کدام جهت صواب است و چگونه درست خواهد بودتوان آن را تغمت میسبه کدام ق

البته تفسیر انسان در فرآیند ذکر شده، زمانی روایی و پایایی موجه دارد که مبتنی بر نظام معیار باشد  (.49: 1392آملی،

علامه جوادی  شناسی قرآنیِانسانالهام از طبق فرآیند حرکت از تفسیر به تغییر را نه برآمده از تفاسیر شخصی بدون مبنا. 

 توان چنین ترسیم کرد:آملی می

 . ارتباط تفسیر و تغییر در تفسیر انسان به انسان1شکل

                     

اگر تفسیر انسان بر تغییر او مقدم شود، نقش تقوا به عنوان عامل برتری دهنده، روشن خواهد شد. پیوند تفسیر و تقوا 

تغییرات برآمده از تفسیر . اینگونه است که تقوا محصول شناخت درست انسان و این شناخت تابع تفسیر درست انسان است

 ها از هم خواهد بود.عامل تمایز بخش انساندر چهره تقوا نمود یافته و صائب، 

تأمین سعادت و رفاه او را مقدم بر گرایان نخست به تغییر انسان پرداختند و سپس دست به تفسیر او زدند زیرا پساانسان

ای بنیادی بوده است. با مبنا مدرنیسم برخاسته شد، تغییر همواره مؤلفههای پستتفسیر او انگاشتند. از زمانی که زمزمه

آنها از نظر  .دشامری شناور، بدون مبنا و گذرا  ،گرایان استقرار دادن تغییر و اِعمال آن، تفسیر که دغدغه کنونی پساانسان

 انسان گیرد زیرا این معنا با معنای صورت و تغییر جدی بازنگری یکم، و بیست قرن در بودن انسان معنای با رابطه در باید

 را وجود از ما درک نحوه بلکه ؛نیست استفاده برای ابزاری فقطفناوری ». نیست یکسان پیش سال هزار یا پانصد در بودن

 این. است تغییر و حرکت حال او در. دانست بدیهی ورود نقطه یا ساده مفهوم یک عنوان به نباید را ... انساندهدمی تغییر

 از نظر آنها .(Ferrando,2021b:10)« نامممی پساانسان دوران را دوران این من. است فرآیند یک چرخه، یک پل، یک

 شکل ارتقاء خودم، تغییر توانایی. داد نیز را آن مورد در کاری انجام قدرت من به کرد، انسان مرا سرنوشت که حالی در»

توجه . (Warwick, 2002: 1)«سایبورگ یک به شدن تبدیل. سیلیکون با بدنم مستقیم پیوند. فناوری کمک با امانسانی

بجای اختراع لامپ، بر ارتقا توانیم میبه این پرسش جدی که چرا به جای تغییر محیط، خودمان را تغییر ندهیم، مثلا 

محوری رد انسان باجواز این سطح وسیع و عمیق از تغییر  برانگیزاننده است. و ی متمرکز شویم، به اندازه کافی محرکبینای

بیولوژیکی انسان، طراحی  مدرنیستی اخذ شد و در مراتب اولیه اجرا شد و سپس تفاسیر متنوع در راستای حمایت از تکامل

تغییر

خودسازی

جامعه 
پروری

نوع سازی

خودشناسی معبر غیرشناسی

دیگرشناسی

جامعه شناسی

هستی شناسی

تفسیر

خودشناسی



 

 

حتی کتاب مقدس، خدا، انبیاء، معاد و مانند آن نیز همراستا با این سطح از تغییر، مورد تفسیر قرار  که ایشد. به گونه

 :Ferrando, 2020b)«باشدمحور پساانسان تواندفقط میخدا »این ادعا که ای از همراهی را بروز دادند. گرفتند و نشانه

ای است که به تعبیر های غیر منتظرهحامل خودشناسی ،ییراین سطح از تغناظر به تأخر تفسیر بر تغییر است.  ،(649

در این سفر ضرورتا مقوله برتری در معنای  .(Ferrando, 2024: 2)شود آشکار می «سفر وجودی»عنوان یک فراندو به

 برتری تغییر نسبت به ثبات است. ،شود و اگر اثبات گرددمرسوم به حاشیه رفته و انکار می

 برتریو پیوند تعالی  4.3

در تفسیر دینی و فناورانه از انسان، همواره مفهوم تعالی دنبال شده است. با این تفاوت که تعالی در دین مربوط به انسان 

، جویی با برتری رابطه مستقیم )ایجابی و سلبی( دارد. در تفسیر قرآنیتعالی است و در فناوری مربوط به شرایط انسان.

نماید؛ در تفسیر فناورانه از انسان، با تأکید بر مفهوم تعالی، برتری به شکل است که کسب میهایی تابع برتری انسان تعالی

 شود.انضمامی موجود است و به شکل انتزاعی نفی می

از مفروضات « نقص -کمال»دو گانه  چون فجور نقص است. ؛شناسی قرآنی، میل انسان به کمال، میل به تقوا استدر انسان

)شمس: « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا»سطح به استناد آیه شریفه  . اگر چه علم انسان به این دوشناسانه استساناین پارادایم ان

شود هر چند ممکن انسان متمایل به نقص نمی ؛یکسان نیستبراساس فطرت، (، یکسان است اما گرایش انسان به آن 8

   بگراید. نقصاست در تشخیص کمال به خطا افتد و به 

 .استبرداشت قابل  ،کنندهای این میل از کلام صریحی که درباره تعالی بیان میدارد. نشانه کمالپساانسان نیز میل به 

نوا شدن با مواضع الهیاتی و برای هماو ؛ دانندمی او گزینهمردیف خدا یا جای را انسانکه نیست گرایانی فراندو از پساانسان

هایی که اگر فعلیت یابند، انسان به کمال خود راند؛ از ظرفیتمیسخن توسعه دامنه مخاطبان خود، از امکانات الهی انسان 

ند. از نظر او این دیدگاه که خداوند مسئولیت مراقبت از سیاره را دافراندو خداوند را حامی مدیریت زمین می خواهد رسید.

سخن  ایعد. البته او تمایلی ندارد که درباره شرکنها داده است، نگرش پساانسانی را با اغراض الهی هماهنگ میانسانبه 

تواند بحث پساانسانی بگوید و بیشتر بر مفاهیم عام الهیاتی تأکید دارد. از نظر او بحث الهیاتی در مورد خدا تنها زمانی می

 فرهنگی -مندی باشد و نه از جایگاه انعطاف پذیری اخلاقی و سلطه اجتماعیرابطهرا غنی کند که از جایگاه شناخت و 

(Ferrando, 2020a: 4). کند پساانسان با رد دوگانه کمال و نقص، درصدد گریز از مقوله برتری است و تلاش می

بندی و مانند رتبه بندی،دستهای که محصول آن گزینش، تصویری طیف گونه و همواره متزاید از تعالی نشان دهد به گونه

بدون اینکه مجبور باشد از الگوهای متعین  نباشد بلکه همه به اندازه دلخواه حق و شرایط متعالی شدن را داشته باشند آن

  و محدودی تبعیت نمایند.

 نتیجه گیری

ه جریانات پویای فکری در دوره مقوله برتری انسان در عالم هستی و برتری انسانی بر انسانی دیگر، از موضوعات مورد توج

 هایشود. اتخاذ موضع متفاوت در باب مقوله برتری، بحث کردن از آن را مهم و مؤثر نموده است. جریانمعاصر محسوب می

متنوع علمی و محصولات و نتایج عینی دارند، در اتکا به های علی رغم تشابهات بسیاری که در حوزه متأخر فناورانه-علمی



 

 

گرایی با خاستگاه پست مدرنی خود پیامدهای های نظری و در پیامدهای معرفتی از هم فاصله دارند. پساانسانپشتوانه

کند. در نگرش پساانسانی با تفسیر ، رد میاستهای مدرنیستی گرایی را که تماما برآمده از اندیشهجویانه تراانسانبرتری

شود تا شرایطی عادلانه نه متعلق برتری، این مقوله از اساس انکار میخاصی که درباره انسان وجود دارد، به جای تغییر 

شناسی فقط برای انسان بلکه برای تمام موجودات ارگانیک و حتی غیرارگانیک ایجاد شود. این نگرش از وجوه متعدد با انسان

 ناهماهنگ است. ه تقوا است،با تمرکز بر مقولدر مقام تکوین و از حیث اکتسابی ها که قائل به برتری انسان قرآنی

پساانسانی به روایت فرانچسکا فراندو نشان داد که در این جریان کثرت هویتی، تقدم تغییر بر  شناسیِنتایج تحلیل انسان

منجر به انکار برتری میان موجودات از اساس  ،کنندتفسیر و پیگیری عنصر تعالی در معنای خاص و مادی که آنها دنبال می

 به روایت علامه جوادی آملی به تفسیر دینی از انسانها بطور خاص، شده است. تفسیر فناورانه از انسان و در میان انسان

ن ایبر تغییر است. پساانسانی در انکار وحدت هویتی و عدم تقدم تفسیر عرضه شد و نتایج نشان داد که خطای شناختی 

انحراف بنیادی در شناخت انسان منجر به این شده است که حتی مفهوم تعالی نیز در وجوه صرفا مادی دنبال شود و 

ای گریزیانه آنها در عمل وضعیت زیستی مردمان را بهبود نبخشد بلکه صرفا وعدههمچنین اقدامات پسااستعماری و تبعیض

های در واقع اگر با قواعد اندیشه نگرانه آنان جامه عمل پوشد.آیندههای بینیباشد برای شرایطی که در آن تمام پیش

 دوآلیسم اشکال تمام رد درپساانسان  شود که تلاشاندیشه پساانسانی پرداخته شود، ملاحظه می رویارویی باتوحیدی به 

ارزشمند و امیدوارکننده است و مانند آن از وجوهی  پسااستعماریسم پساانحصارگرایی، پسااستثناگرایی، تفکر به رسیدن و

عنصر تقوا به عنوان معیار برتری بخش میان  ،براساس تفسیر دینی از انساناما  کننده و نامطلوب.و از وجوهی دیگر گمراه

 دینداران است. پشتوانۀ رفتار ،شناسانهنه صرفا از بعد اخلاقی بلکه از بعد انسان ،هاانسان
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